
ادامه از صفحه یک
یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این رویارویی تاریخی، شکل‌گیری ۱ تثبیت یکپارچگی نظام تصمیم‌گیری حاکمیت 

یکپارچگی بی‌سابقه در نظام تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی ایران است؛ پدیده‌ای 
که در دو دهه اخیر به ندرت در این ســـطح تجربه شده بود. در شرایط مواجهه با 
این بحران بزرگ، برای نخستین‌بار هم‌گرایی کاملی میان ارکان اصلی حکمرانی 
یعنی قوای اجرایی، تقنینی و نهاد ولایت فقیه پدید آمد. شـــکاف‌های گذشته که 
گاه میان دولـــت، مجلس و ارکان کلان حکمرانی بروز می‌یافت، در این مقطع 

جای خود را به وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها داد. 
 محصول اجبار شرایط بحرانی، بلکه برخاسته از اراده 

ً
این انسجام ساختاری نه صرفا

مشترک تمام سطوح حاکمیت در برخورد با تهدیدی تلقی شد که ماهیتی فراتر از 
یک بحران مقطعی داشت. نظام تصمیم‌گیری کشور در مواجهه با مسئله هسته‌ای 
و رویارویی با صهیونیسم، به هماهنگی کاملی میان بدنه اجرایی کشور، مجلس 
شورای اسلامی و نهاد ولایت فقیه دست یافت؛ به‌گونه‌ای که می‌توان از آن به‌عنوان 
یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی در این دوره یاد کرد. 
این همگرایی در سطح عالی حاکمیت، زمینه‌ساز دستاورد‌های میدانی در مواجهه 
با بحران و تثبیت موقعیت کشـــور در میدان شد. با وجود آنکه برخی تحلیل‌ها 
کید  تـــاش می‌کنند تا این مقطع را به عنـــوان نقطه پایان جنگ معرفی کنند، تأ
 یک قطعه از جنگ است و پایان آن تلقی نمی‌شود. 

ً
می‌شود که این رویداد صرفا

از این منظر، یکپارچگی نظام تصمیم‌گیری حاکمیت، نه تنها دســـتاوردی برای 
مواجهه با این بحران خاص، بلکه الگویی برای مدیریت کلان نظام در مواجهه 

با تهدیدات آتی نیز به شمار می‌رود.
در سال‌های گذشته، جمهوری اسلامی ایران با انبوهی از شکاف‌های 2 کاهش شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در نخبگان و جامعه 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مواجه بود که ریشه آن به حوادث پس از سال ۱۳۸۸ 
بازمی‌گشت. طی حدود شانزده سال گذشته، واگرایی‌هایی در سطوح مختلف 
میان نخبگان، حاکمیت و توده‌های مردم شـــکل گرفته بود. این شکاف‌ها گاه در 
سطح حاکمیت میان دولت و نهاد‌های کلان، گاه در میان نخبگان و گاه در بستر 
عمومی جامعه آشکار می‌شدند و هم‌گرایی ملی را با چالش مواجه می‌ساختند. 
اما در پی این تقابل سخت و بی‌سابقه، برای نخستین‌بار در این بازه زمانی طولانی، 
هم‌گرایی کم‌نظیری در سطوح حاکمیت، نخبگان و توده‌های مردم به وجود آمد. 
اقشار و گروه‌هایی که پیش‌تر در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در تقابل 
و اختلاف بودند، اکنون به نقطه وحدتی رســـیدند که در آن همگی پای دفاع از 
منافع ملی و نظام ایستادند. این هم‌گرایی نه تنها در سطح حاکمیت سیاسی، بلکه 
در میان نخبگان فکری، دانشگاهی و اجتماعی نیز به وضوح قابل مشاهده بود. 
کید کـــرد که این وضعیت هم‌گرایانه، علی‌رغم ارزش و  با این همه، می‌توان تأ
اهمیتی که دارد، ماهیتی شکننده دارد و نباید به عنوان وضعیتی خودپایدار تلقی 
شود. اگر مدیریت تدبیرآمیز و بازآرایی سریع در ساختار‌های سیاسی، اقتصادی 
و گفتمانی جمهوری اسلامی صورت نگیرد، بازگشت شکاف‌های اجتماعی در 

آینده ممکن خواهد بود.
لذا ضرورت دارد فرصت به وجود آمده برای بازشناســـی عمیق شـــکاف‌های 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و جریان کنشگری 

و گفتمان‌سازی سیاسی در جمهوری اسلامی به سرعت بازآرایی شود. 
با نگاه جامعه شـــناختی هرگونه تعلل در این فرآیند بازســـازی می‌تواند موجب 
بازتولید واگرایی‌های پیشین شود؛ چرا که تجربه لبنان و برخی دیگر از کشور‌ها 
نشـــان می‌دهد با پایان یافتن فضای جنـــگ و بحران، در صورت عدم بازآرایی 
ساختار‌های تصمیم‌گیری و تعامل اجتماعی، اشتراکات ملی به سرعت تضعیف 

 غالب می‌گردد. بنابراین، این دستاورد بزرگ، بیش 
ً
می‌شوند و تضاد منافع مجددا

از هر چیز به تدبیر مستمر برای تثبیت آن وابسته است.
یکی دیگر از دستاورد‌های مهم این رویارویی تاریخی، برجسته‌شدن ۳ تعمیق حب‌الوطن و هویت ملی در میان مردم ایران 

بیش از پیش روحیه حب‌الوطن و هویت ملی در میان مردم ایران است. در حالی 
که طی ســـال‌های گذشته گاه انتقاد‌هایی به برخی از عملکرد‌ها و سیاست‌ها در 
کشـــور از سوی اقشار مختلف مردم و حتی گروه‌های منتقد نسبت به حاکمیت 
مطـــرح بود، در این مقطع تاریخـــی، دفاع از ایران به عنوان یک هویت فراگیر و 

مشترک، بار دیگر در مرکز کنش جمعی مردم قرار گرفت. 
 در این مقطع، حتی کسانی که شاید در حوزه‌های دیگر نقد‌هایی جدی به نظام 
جمهوری اســـامی دارند، به‌واسطه تعلق خاطر به وطن و ملیت خود، در برابر 
تهدید خارجی ایســـتادند و حمایت از ایران را اولویت نخست خود قرار دادند. 
این ســـطح از هم‌گرایی ملی که در اقشـــار گوناگون با سلایق مختلف به‌وجود 
آمد، در تاریخ معاصر ایران و حتی در پنج جنگ بزرگ دو قرن اخیر کشـــور نیز 

کمتر تجربه شده است. 
می‌توان این واقعیت را بازتابی از شـــناخت دقیق رهبران جمهوری اســـامی از 
ظرفیت‌های مردمی دانست. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب پیش از این فرموده 
بودند: »اگر جمهوری اســـامی را هم قبول ندارید، برای ایران رأی بدهید.« این 
نشان می‌دهد که در ساحت تحلیل کلان نظام، همواره این باور به ظرفیت مردم 

ایران در شکل‌گیری و حفظ هویت ملی وجود داشته است. 
در این رویارویی، مردم ایران بار دیگر نشـــان دادند که ملیت و سرزمین خود را 
خط قرمز می‌دانند و حتی در شرایط پیچیده سیاسی داخلی، حاضرند برای دفاع 
از آن ایســـتادگی کنند. این بلوغ ملی و احساس تعلق تاریخی، ظرفیت عظیمی 
را برای تثبیت انســـجام اجتماعی و بازتعریف گفتمان ملی فراهم آورده است که 

می‌تواند در مدیریت آینده کشور نقش‌آفرین باشد. 
برای گفت‌وگو‌های نوین منطقه‌ای ۴ بیداری جهان عرب و ایجاد فرصت

در کنار ابعاد داخلی، یکی از دستاورد‌های مهم این مواجهه، تأثیرات آن در جهان 
کید بر پیچیدگی این دستاورد تصریح  عرب و جهان اســـام است. گوینده با تأ
می‌کند که ملت‌ها و نخبگان جهان عرب تا پیش از این تصور نمی‌کردند روزی 
جمهوری اسلامی ایران بتواند وارد چنین سطحی از رویارویی مستقیم با رژیم 
 در 

ً
صهیونیســـتی شود. در نگاه بسیاری از آن‌ها، تقابل جدی با صهیونیسم صرفا

حد آرزو و شعار باقی مانده بود، اما اکنون این آرزو به واقعیت پیوسته است. 
این تحول می‌تواند زمینه‌ســـاز شـــکل‌گیری فرصت‌های گفتمانی و تعاملات 
اجتماعی و فکری میان جمهوری اســـامی ایـــران و ملت‌ها و نخبگان جهان 
عرب شـــود؛ فرصتی که پیش از این به‌طور جدی و بالفعل شـــکل نگرفته بود. 
اکنون محور‌های مشـــترکی برای گفت‌وگو و همکاری میان گروه‌های اجتماعی 
مختلف، صنوف و حاکمیت ایران با جهان عرب فراهم شـــده است که می‌تواند 

بستر مناسبی برای تعامل تمدنی و تقویت جبهه مقاومت باشد. 
 بهره‌بـــرداری صحیح از این ظرفیت، می‌تواند در رفع بخشـــی از چالش‌های 
اجتماعی، سیاســـی و اقتصادی که در برخی جوامع عربی تجربه شده و در حال 
حل و فصل اســـت، به کار آید و الگویی برای گفت‌وگو و همکاری مشترک ارائه 
کند. همچنین روشنفکران وابسته به گفتمان انقلاب اسلامی و جریان نواندیشی 
اسلامی می‌توانند از این ظرفیت تازه‌شکل‌گرفته برای پیوند گفتمان مقاومت در 
سطح منطقه بهره بگیرند و حوزه نفوذ فکری جمهوری اسلامی را گسترش دهند. 
این بیداری جدید در جهان عرب، یکی از فرصت‌های نادر تاریخی برای جمهوری 
اســـامی محسوب می‌شود که در صورت تدبیر درست و بهره‌برداری به‌موقع از 

آن، می‌تواند عمق راهبردی ایران در منطقه را تقویت کند و ابعاد تمدنی گفتمان 
اسلامی را به‌گونه‌ای تازه احیا نماید.

در افکار عمومی غرب ۵ تغییر تصویر بین‌المللی ایران و افول چهره صهیونیسم
از دیگر دستاورد‌های راهبردی این مواجهه، تحولی مهم در سطح افکار عمومی 
جهان و بازتعریف چهره رژیم صهیونیســـتی و جمهوری اسلامی ایران در نظام 
بین‌الملل است. گوینده با اشاره به این موضوع تصریح می‌کند که افکار عمومی 
غرب و آمریکا به گونه‌ای روزافزون با چهره واقعی رژیم صهیونیستی آشنا شده‌اند. 
نقض بی‌سابقه قواعد و پروتکل‌های انسانی، کودک‌کشی، مظلوم‌کشی و بی‌اعتنایی 
صریح به تمامی تعهدات بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی، سبب شده است 

که بسیاری در غرب امروز نگاه دیگری به این رژیم داشته باشند. 
این تصویر جدید در افکار عمومی غرب، در شرایطی شکل گرفته است که پیش 
از این، صهیونیســـم برای بسیاری از دولت‌های اروپایی و آمریکایی تنها به مثابه 
یک منطقه توریســـتی جذاب و متحد استراتژیک قابل اتکا شناخته می‌شد. اما 
اکنون، در پی جنایات اخیر، روایت جدیدی از واقعیت رژیم صهیونیســـتی در 
ذهن مخاطبان جهانی شـــکل گرفته است؛ به‌ویژه زمانی که دیده می‌شود هیچ 
نهاد بین‌المللی و حتی شـــورای امنیت سازمان ملل موفق به صدور قطعنامه‌ای 
در محکومیت جنایات رژیم صهیونیســـتی نمی‌شـــود، پرسش در میان افکار 
عمومی شکل می‌گیرد که کدام قدرت می‌تواند چنین رژیمی را به چالش بکشد؟ 
در این میان، نام ایران به عنوان حاکمیتی که با رژیم صهیونیستی درگیر شده و آن 
را به چالش جدی کشـــیده است، در نظام تحلیلی افکار عمومی غرب برجسته 
شـــده است. این ظرفیت جدید، به‌ویژه در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور‌های 
اروپایی و آمریکایی، فرصتی مهم برای جمهوری اســـامی فراهم آورده است تا 
از طریق ابزار‌های ارتباطی و دیپلماسی عمومی، تصویر منصفانه‌تری از جایگاه 

خود در نظام بین‌الملل ترسیم کند. 
با این حال، باید توجه داشت که بهره‌برداری مؤثر از این دستاورد جهانی، مشروط 
به قدرت روایت‌گری جمهوری اسلامی و استفاده درست از ابزار‌های رسانه‌ای 
و ظرفیت‌های ارتباطی داخلی و منطقه‌ای است. در صورت غفلت و ضعف در 
بهره‌گیری از این فرصت، این دستاورد نیز ممکن است به فراموشی سپرده شود. 

و نظام دانشی کشور ۶ تحول در صورت‌بندی مسائل علمی، دانشگاهی
از دیگر دستاورد‌های بنیادین این مقطع تاریخی، تأثیر عمیق آن بر صورت‌بندی 
مسائل علمی و نظام دانشی کشور است. گوینده با اشاره به روند‌های جاری در 
نهاد‌های علمی، دانشگاهی و حوزوی کشور، تصریح می‌کند که اتفاقات اخیر، 
ابعاد اجتماعی، سیاسی و روان‌شناختی جدیدی را در جامعه ایران پدید آورده که تا 
پیش از این کمتر در نظام مطالعات علمی کشور مورد توجه جدی قرار گرفته بود. 
علوم اجتماعی، فقه، اخلاق، روان‌شناسی، حقوق و سیاست در کشور در سال‌های 
اخیر مسئله »جنگ« را به حاشیه برده و به طور عامدانه یا غافلانه آن را از دستور 
کار خود خارج کرده‌اند. در حالی که واقعیت زیست اجتماعی جامعه ایران نشان 
می‌دهد که جنگ و مواجهه با تهدیدات ســـخت، همچنان بخش جدایی‌ناپذیر 
از حیات سیاســـی و اجتماعی جمهوری اسلامی است. از این منظر، نظام علم 
کشـــور نیازمند بازخوانی جدی صورت‌بندی‌های مسئله‌شناسی خود در حوزه 

جنگ و امنیت است. 
اتفاقات اخیر یک کنش جمعی کلان به نفع نظام را رقم‌زده است که حتی بدون 
روایت‌سازی رسمی و تبلیغ مستقیم، موجب شکل‌گیری همذات‌پنداری عمومی و 
خلق کنش اجتماعی گسترده شده است؛ در حالی که نظریات اجتماعی کلاسیک، 
چنین ســـطحی از کنش جمعی را مستلزم وجود روایت قوی و مستمر می‌دانند. 

این واقعیت، نشـــان می‌دهد که الگو‌های سنتی در تحلیل رفتار اجتماعی ایران 
دیگر پاسخگوی تحولات امروز نیست و علوم اجتماعی ایران باید به بازتعریف 

جدی مبانی تحلیلی خود بپردازد. 
باید توجه داشت که نه تنها دانشگاه‌ها، بلکه حوزه‌های علمیه نیز باید مسئله جنگ 
و مواجهه تمدنی را در دســـتور کار مطالعات خود قرار دهند؛ چرا که بی‌توجهی 
مســـتمر نهاد علم به این عرصه موجب حذف تدریجی مرجعیت اجتماعی آن و 
انتقال پایگاه مرجعیت به بیرون از این نهاد‌ها خواهد شـــد. از این رو، ضرورت 
دارد که بازآرایی ساختاری در علوم اجتماعی، فقهی، اخلاقی، حقوقی و سیاسی 
کشور با محوریت مســـئله جنگ و امنیت تمدنی جمهوری اسلامی ایران، در 

دستور کار فوری مراکز علمی قرار گیرد. 
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نشـــان می‌دهد که این رویداد، فراتر از یک تقابل نظامی مقطعی، ظرفیت‌های 
راهبردی متعددی را در حوزه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی آشـــکار کرده 
است. از یکسو، انسجام کم‌سابقه در نظام تصمیم‌گیری کلان کشور و همگرایی 
میان قوای حاکمیتی، الگویی عملی از هماهنگی ساختاری را در شرایط بحرانی 
ارائه کرد؛ و از سوی دیگر، همبستگی اجتماعی گسترده‌ای میان نخبگان و توده‌های 
مردم، فراتر از اختلافات سیاسی و فرهنگی رایج، شکل گرفت که نشان از عمق 

ظرفیت کنش جمعی در جامعه ایران دارد. 
تعمیق هویت ملی و برجسته‌شـــدن حب‌الوطن در میان اقشار مختلف جامعه، 
به‌ویژه در مقایســـه با تجربه‌های تاریخی مشابه در قرن‌های اخیر، به‌عنوان یک 
شاخص مهم از بلوغ سیاسی و اجتماعی ملت ایران قابل تحلیل است. همزمان، 
بیداری جهان عرب در مواجهه با ســـطح جدیدی از تقابل جمهوری اسلامی با 
رژیم صهیونیســـتی، فرصت‌های تازه‌ای برای گفت‌وگو‌های منطقه‌ای و تقویت 

پیوند‌های تمدنی در جهان اسلام فراهم ساخته است. 
در عرصه بین‌المللی نیز تغییر محســـوس در تصویر عمومی رژیم صهیونیستی 
نزد افکار عمومی غرب، همراه با برجسته‌شدن نقش ایران به‌عنوان نیرویی فعال 
در مقابله با نقض حقوق انســـانی، موقعیت تازه‌ای برای دیپلماســـی عمومی و 

بهره‌برداری راهبردی از فضای رسانه‌ای جهانی ایجاد کرده است. 
در سطح علمی و دانشـــی، تحولات اخیر ضرورت بازنگری در صورت‌بندی 
مسائل نظام علم کشور را به‌شدت برجسته ساخته است. بازخوانی پدیده جنگ 
و مواجهات تمدنی در حوزه‌های علوم اجتماعی، فقهی، اخلاقی، روان‌شناسی 
و سیاست، از جمله حوزه‌هایی است که نهاد‌های علمی کشور باید با رویکردی 
واقع‌بینانـــه به آن ورود کنند؛ چرا کـــه بی‌توجهی به این ابعاد می‌تواند به کاهش 

مرجعیت اجتماعی این نهاد‌ها و گسست ارتباط علم و جامعه منجر شود. 
بـا ایـن همـه، تـداوم و بهره‌بـرداری از ایـن دسـتاورد‌های راهبـردی، منـوط بـه 
بازآرایـی شـجاعانه در سـاختار‌های حکمرانـی، سیاسـت‌گذاری و کارگـزاری 
کشـور اسـت. رفع انسـداد در حوزه گفت‌وگوی نخبگانی، تقویت آزاداندیشـی 
در فضـای فکـری و علمـی، اصالح سـاختار‌های مدیریتـی ناکارآمـد و ارتقـاء 
نظام انتصابات به‌سـوی شایسته‌سـالاری، پیش‌شـرط‌های اساسـی بـرای تثبیت 
سـرمایه اجتماعـی بـه دسـت آمـده در ایـن مقطع تاریخـی خواهد بـود. در غیر 
ایـن صـورت، همان‌گونـه کـه تجربه سـایر کشـور‌ها نشـان داده اسـت، فرصت 
امروز می‌تواند به فرسـایش تدریجی سـرمایه اجتماعی و بازگشـت شـکاف‌های 
گذشـته منجـر گـردد. از این رو، ضرورت اتخاذ تصمیم‌هـای راهبردی و به‌موقع 
در فراینـد بازسـازی گفتمـان سیاسـی و سـاختار اجرایی نظام، بیـش از هر زمان 

دیگـری حیاتـی به نظر می‌رسـد. 

ادامه از صفحه یک
در همین راستا، نکاتی چند را با دلسوزی و امید با مسئولان کشور در میان می‌گذارم:
یکم: همبســـتگی ملی که در این روز‌ها، بی‌هیچ مرزبندی سیاسی یا اجتماعی، 
به نام »ایران« شکل گرفته، یک سرمایه تاریخی و استراتژیک است که باید آن را 
با درایت، ســـعه‌صدر و دوراندیشی حفظ کرد. این همبستگی حاصل غرور ملی 
و وفاداری مردم به خاک و هویت ایرانی است و نباید آن را با سیاست‌ورزی‌های 

تنگ‌نظرانه فرسوده کرد.
دوم: هر عاملی که تداوم این همبســـتگی را تهدید می‌کند، شایســـته است با 
شجاعت و درک درست از اولویت‌های ملی کنار گذاشته شود. از جمله، فضای 
بسته گفت‌وگو یا برچسب‌زنی به دلسوزان کشور، از موانع جدی وحدت هستند 

که باید با نگاهی اصلاح‌گرایانه مورد بازنگری قرار گیرند.
ســـوم: اکنون زمان آن است که از ظرفیت شکل‌گرفته در دل مردم برای همدلی 
و کار جمعی، در مســـیر بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ و ایجاد 
رونق اقتصادی بهره گرفته شـــود. دولت و نهاد‌های اجرایی می‌توانند با طراحی 
طرح‌های بازســـازی منطقه‌ای و ملی، مردم را به شکل جدی و نه تشریفاتی به 

مشارکت در آبادانی کشور دعوت کنند.
چهارم: شایســـته است همه کسانی که به امنیت، یکپارچگی و آینده ایران عشق 
می‌ورزند، صرف‌نظر از گرایش‌های فکری و سبک زندگی‌شان، در زیر چتر انقلاب 

قـــرار گیرند. انقلاب با آرمان‌های اصیل و واقع‌گرایانه خود، متعلق به همه مردم 
ایران است و نمی‌توان آن را به جمعی خاص محدود کرد.

پنجم: به افکار و نظرات اکثریت مردم که در نظرســـنجی‌های رســـمی درباره 
سیاست‌ها و شیوه حکمرانی بازتاب یافته‌اند، باید با نگاه جدی، شنوا و مسئولانه 
توجه شـــود. بی‌اعتنایی به این نظرات، می‌تواند فاصله میان ملت و حاکمیت را 

افزایش دهد و سرمایه اجتماعی را تضعیف کند. 
ششـــم: گشودن میدان مشارکت سیاســـی برای همه شهروندان، با دیدگاه‌ها و 
گرایش‌های متنوع، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تقویت انســـجام ملی و پویایی 
نظام سیاسی اســـت. هرچه تنوع افکار در ساحت سیاست بیشتر بازتاب یابد، 

بنیان‌های کشور نیز مستحکم‌تر خواهد شد.
هفتم: شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، اطلاعات اقتصادی، عملکرد نهاد‌ها و نحوه 
هزینه‌کرد منابع عمومی، یکی از پایه‌های حیاتی حکمرانی ســـالم است. بدون 
شـــفافیت، زمینه برای فساد، سوء‌استفاده و قانون‌گریزی فراهم می‌شود و اعتماد 
عمومی به‌شدت آسیب می‌بیند. شفافیت، نه‌تنها نماد احترام به مردم، بلکه شرط 
لازم برای تحقق قانون‌گرایی و عدالت در سطوح مختلف اداره کشور است. هر 
اقدامی که باعث ارتقاء شـــفافیت شود، در واقع گامی مؤثر در بازسازی سرمایه 

اجتماعی و تحکیم رابطه ملت و حاکمیت است.
هشـــتم: در کنار بسط مشارکت، باید مراقب بود که میدان سیاست و مدیریت، 

به دســـت عناصر تندرو، ماجراجو یا فاقد عقلانیت سیاسی نیفتد؛ چرا که این 
گروه‌ها با رفتار‌های افراطی، تصویر عمومی از نظام را مخدوش و ســـرمایه‌های 

اجتماعی را تضعیف می‌کنند.
نهم: حرکت واقع‌بینانه‌ای که بـــرای رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی آغاز 
شده، ضرورتی حیاتی برای احیای اقتصاد و معیشت مردم است. این مسیر باید 

با تدبیر، عزت و شفافیت ادامه یابد تا منافع ملی در سایه تعامل، تأمین شود.
دهم: در شـــرایط پیچیده و پرچالش کنونـــی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند 
پرهیز از نگاه ســـیاه و سفید به پدیده‌ها و مسائل هستیم. واقعیت‌های اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی کشور، دارای لایه‌های گوناگون و ابعاد متنوع هستند که تنها 
با نگاهی واقع‌گرایانه و مبتنی بر خرد جمعی قابل فهم و تدبیر هســـتند. در چنین 
فضایی، مســـئولان کشور باید با سنجش دقیق مصالح و منافع ملی، تصمیماتی 
متوازن اتخاذ کنند و افکار عمومی را با بیانی شـــفاف، عقلانی و اقناعی نسبت 
گاه و همراه ســـازند. سیاست‌ورزی  به ضرورت‌ها و اقتضائات آن تصمیمات آ
عقلانـــی، درک مقتضیات زمانه و گفت‌وگو با مردم، لازمه حکمرانی کارآمد در 

دنیای امروز است.
یازدهـــم: بخش بزرگی از مردم در وضعیت اقتصادی کنونی، در تأمین نیاز‌های 
اولیه زندگی با دشـــواری مواجه‌اند. به همین دلیل، کمک اضطراری، عادلانه و 
هدفمند به این خانواده‌ها، یک وظیفه فوری و انســـانی دولت اســـت که باید با 

اولویت دنبال شود.
دوازدهم: مبارزه بی‌ملاحظه و بدون تعارف با رانت‌خواری، رشوه، فساد مالی و 
سوء‌استفاده‌های اقتصادی، نه‌تنها مطالبه عمومی است، بلکه پیش‌شرط بازسازی 
اعتماد مردم به نظام حکمرانی نیز است. راه‌های تخلف را باید بست و نهاد‌های 
نظارتی را تقویت کرد. باید شـــیوه‌های مناسب برای تحقق سطحی مناسب از 

عدالت را جستجو‌کرد و آن را در کشور نهادینه کرد.
سیزدهم: یکی از نیاز‌های حیاتی امروز ما، گسترش فرهنگ مهربانی، نیک‌اندیشی 
و مدارا در جامعه اســـت. مردم ایران همواره در سختی‌ها به یکدیگر امید داشته 
و تکیه‌گاه یکدیگر بوده‌اند. باید زمینه‌های اجتماعی، رســـانه‌ای و آموزشی لازم 

برای تعمیق این روحیه فراهم شود.
چهاردهم: نظام مدیریتی کشـــور، بیش از هر زمـــان دیگر، نیازمند بازنگری، 
به‌روزســـازی و کارآمدی اســـت. اگر این تحول رخ دهد، امید به آینده در میان 
جوانان افزایش خواهد یافت؛ همان جوانانی که سرمایه‌های ملی ما در دهه‌های 

آینده خواهند بود.
بی‌تردید، اگر این همبستگی ملی پاس داشته شود و در کنار آن، اصلاحات عاقلانه 
و عمیق در عرصـــه حکمرانی صورت گیرد، ایران می‌تواند در زمانی کوتاه‌تر از 
انتظار، از پیامد‌های حمله تجاوزکارانه عبور کرده و به موقعیتی چند برابر قوی‌تر 

از قبل دست یابد. به امید ایرانی همیشه پیروز و سربلند. 

ادامه از صفحه یک
توقف جنگ با اسرائیل می‌تواند چند روز باشد؛ چند ماه یا چند سال اما دائمی و ابدی نیست. 
آن‌ها این مردم را هدف قرار داده‌اند. نمونه‌اش همه این 610 جان‌فدایی که نباید فراموششان 
کنیم. آن‌ها می‌دانند تا مردم پای کار ایران باشند، پروژه ایرانستان‌سازی راه به جایی نمی‌برد. 
آن‌ها بی‌خود می‌گویند نگران بمب اتم هستند. ایران امروزِ ما چیزی مهم‌تر از بمب اتم 
دارد. جنبش دفاع میهنی شکل گرفته در خرداد و تیر 1404 همه را غافل‌گیر کرده است؛ 
ققنوس ملی میهنی دفاع از ایران امروز دو بال دارد: یکی بال تعیّن‌بخشی به نقش مردم و 

دومی بال عینیت‌بخشی به مفهوم دشمن.
ما حالا می‌دانیم که برای دفاع از ایران به عنوان نخ تسبیح همگرایی، خودمان هستیم و 
خودمان و باید روی پای خویشتن بایستیم و چیزی از بیگانه تمنا نکنیم که این کارزار نشان 
داد از دوست‌نما‌های شرقی هم چیزی در نمی‌آید و از سوی دیگر هم خوب می‌دانیم که 
آنچه در برابر ما در این 12 روز رخ نمود، چهره بدون رتوش شعار‌های پُرطمطراق غرب 
است نه فقط یک دیوانه کلاه به سر در تل‌آویو.  غیر از اقلیت ایران‌ستیز تجزیه‌طلبی که هیچ 
اصولی ندارند و دریوزگی از بیگانه می‌کنند، اکثریت ایرانیان سمت ایران هستند. سمت 

درست تاریخ و چه سرمایه‌ای بزرگ‌تر از این برای عبور از بحران‌ها و ساخت دوباره ایران. 
بخش مهمی از سیستم حکمرانی کشور باید بداند وظیفه مهم صیانت از سرمایه اجتماعی 
بی‌نظیر پدید آمده از دفاع میهنی 1404 با اوست. این مردمی را که حالا روی بسیاری از 
خط و خطوط واهی خط کشیده‌اند و در صف دفاع از ایران ایستاده‌اند، نباید به شکل همان 
مردم 88، 96، 98 و 1401 ببیند )نگفته پیداست حساب آشوبگران حرفه‌ای و نیرو‌های 
اجاره‌ای آن بلوا‌ها از مردم جداست(، عقلای حاکمیت باید دوقطبی‌زی‌ها را کنترل کنند. 
در فردای سوم تیر 1404 بسیاری از خط و خطوط و دوگانه‌های کودکانه قبلی فرو ریخته 

است. در کشور فقط یک دوقطبی واقعی و اصیل داریم: ایران‌دوستان و ایران‌ستیزان. لذا هر 
 کیسه ایران‌ستیزان را پر کرده است. 

ً
کس دوگانه‌ای بزرگ جز این بسازد، عملا

قسمت دوم ماجرا هم به اندازه اولی مهم است. آنچه از جنایت دشمن صهیونی در این 12 
روز دیدیم مشت نمونه خروار است. ملت ما یک دوره فشرده غرب‌شناسی را در 12 روز 
گذارند. امروز دیگر کسی نمی‌تواند حافظه تاریخی این مردم را دست‌کاری کند و غرب 
وحشی را بزک کند. غرب، کامل از پس پرده برآمده است. خوش‌بینی به این شبکه یعنی 

خدمت به ایران‌ستیزان. در نوروز ایرانی نباید با ایران‌ستیزان بود. 

ادامه از صفحه یک
راســـتش من از پیام علیرضا رجایی، زندانی سیاســـی، از نامه محکم و تحقیرآمیز 
عبدالکریم سروش خطاب به رضا پهلوی دلقک، از شرافت و نجابت اصلاح‌طلب‌ها، 
ه‌العظمی سیستانی در دفاع از 

ّ
از غیرت اصول‌گرا‌ها، از بیانیه محکم و قاطع آیت‌الل

حریم ایران و ولایت و مرجعیت، از صلابت سحر امامی، از آن رپر‌های نسل زدی 
باغیرت، از آن دختر اینستاگرامی دهه هشتادی بی‌حجاب اما شجاع، از ایثار و حماسه 
خانواده همه شـــهیدان )نظامی، علمی، مردمی(، بار‌ها سجده شکر کردم و از خدا 
خواستم توفیق ارج نهادن و حفظ این سرمایه عظیم ملی و اجتماعی را به ما بدهد. این 
وطن‌دوستی و موقعیت‌شناسی باید مقدس و ارجمند شمرده شود و البته صیانت شود. 
در کنار همه تمهید‌های نظامی و امنیتی )ازجمله تقویت پدافند عامل و غیرعامل، 
تقویت حلقه‌های امنیتی و ضدجاسوســـی، تجهیز بیشـــتر و شکوفا کردن نیروی 
هوایی و...(، آنچه که مهم است حفظ سرمایه عظیم اجتماعی و وحدت ملی ایجاد 

شـــده است که البته یکی از ارکان اصلی حفظ این سرمایه و وحدت، به‌روز‌رسانی 
حکمرانی رسانه‌ای است. 

آن زنِ باغیرت کم‌حجاب چرا فقط این 12 روز روی صحنه تلویزیون ما باشد؟ چرا 
همه 365 روز، حتی روز‌هایی که نقد دارد و قانون حجاب مجلس را نمی‌پســـندد، 
نباشد و نظر مخالفش را نگوید؟ صدای آن خواننده وطن‌دوستی که در خاک دشمن 
زندگی کرد؛ اما وطن نفروخت، چرا همیشه پخش نشود؟ آن مجری همیشه منتقد، 
حالا که غیرت و موقعیت‌شناســـی‌اش را نشان داد، چرا در رسانه ملی، این سرمایه 

ملی ما، جایی نداشته باشد؟ 
 تقاضا از رســـانه ملی نیســـت؛ بلکه فرصت طلایی‌ است برای احیای 

ً
این صرفا

مرجعیت رسانه‌ای کشور. 
از اینجا به بعد جنگ، اگر ما در »جنگ روایت‌ها« بازنده شویم و پیروزی در میدان 
و اتحاد ملی‌مان را به رخ نکشیم و تثبیت نکنیم، جنگ مغلوبه خواهد شد؛ اول در 

ذهن‌ها، بعد در رسانه بین‌المللی و آن موقع در میدان واقعی، راه برای حضور مجدد 
دشـــمن حرام‌زاده و آدم‌کش باز خواهد شـــد. پیروزی در »جنگ روایت‌ها« نیاز به 
حضور همه انســـان‌های رسانه‌ای، شعورمند و دارای اهلیت و پایگاه مردمی دارد تا 
از طریق رســـانه‌های مختلف به ویژه رسانه ملی، به مردم ایران و مردم دنیا، از این 

پیروزی، از این وطن و از این وحدت، روایت کنند. 
تجربه این جنگ برای بعضی از مردم هم که احساس شعاری بودن برخی ادعا‌ها 
از ســـمت جمهوری اسلامی ایران را داشـــتند یا در نیات و اغراض و اقتدار نظام 
 برکت جنگ، تقویت و جاری 

ً
شک داشتند، حرف‌ها و آموختنی‌ها داشت. اساسا

شـــدن این دیالوگِ اجتماعی بین »مردم و حاکمیت« است که افق‌ها و نگاه‌ها را 
نزدیک‌تر کرده است. 

دیدیم که اسرائیل و دشمن به »جمهوری اسلامی« حمله نکردند، بلکه به »ایران«، 
به »وطن«، به »مردم«، به »نخبه این ســـرزمین« و به »جان‌فدای این وطن« حمله 

کردند؛ دیدیم که از روز اول چطور برای تجزیه ایرانِ جان نقشه کشیدند و نظریه دادند؛ 
 و بالذات، تنها پاسدار 

ً
دیدیم که جمهوری اسلامی با هر نقدی که به آن باشد، اولا

این وطن اســـت. برخی کسانی که سال‌ها تردید داشتند و خباثت و خطر اسرائیل را 
بعد از طوفان الاقصی دیده بودند بعد از این حمله وحشـــیانه اما نسبت به پلیدی و 
خطرآفرینی این رژیم دیگر یقین کردند؛ اهمیت و قدر جان‌فشانی مدافعان حرم در 
سوریه دانسته شد و معلوم شد حمایت از گروه‌های مقاومت، همه و همه فارغ از آنکه 

وظیفه‌ای ایدئولوژیک و انسانی است، دفاع از حریم »وطن« بود. 
مخلص آنکه، وحدت ملی و سرمایه اجتماعی امروز که مولود مبارک جنگ تحمیلی 
است، با اصلاح رویکرد‌های رسانه‌ای و اجتماعی حکمرانی قابل نگهداشت است 

و ضرورتی از نانِ شب، واجب‌تر برای همه ذی‌ربطان و مربوطان. 
یاد همه شـــهدای عزیز و ناب این جنگ، گرامی و ســـایه حضرت آفتاب مستدام و 

عزتش روزافزون. 

دستاورد‌های رویارویی 12 روزۀ ایران و غرب

حفظ همبستگی ملی؛ آغازی برای بازسازی ملی

نوروزتان پیروز

وحدت ملی، سرمایه مبارک جنگ تحمیلی
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